
گردشی در بوستان
*

  

  حبیب یغمایی

  :چکیده

در این مقاله، پس از بررسی کوتاهی پیرامون زندگی و سرگذشت سعدي و 

تدوین آثارش و نیز تبیین جایگاه سعدي در شعر و ادب ایران زمین،  ةنحو

 ـ   هنویسنده ب ـ او سـعدي را  . سـت ت آن پرداختـه ا بررسـی بوسـتان و اهمی

  .داند و بوستان او را بهترین کتاب می جهانترین شاعر  بزرگ

  .سعدي، بوستان: کلید واژه

ــخن   ــداي سـ ــوانی او را خـ ــر خـ   *اگـ

  

  *ســـزاي وي اســـت و ســـزاي ســـخن

  
اولین کتابی که شیخ اجل سعدي شیرازي پرداخته و مـورد اقبـال و عـوام و خـواص     

 ،ظاهراً در حدود سنه ششصـد و بیسـت   ،نیسعدي در آغاز جوا.است بوستانواقع شده 

هـا توقـف در آن شـهر     به قصد تحصیل از شیراز به بغداد رخت بربسـته و پـس از مـدت   

براي تکمیل نفس و سیر انفـس و آفـاق بـه دریـاي مغـرب روي آورده و شـام، سـوریه،        

عی عربستان، ممالک شمالی آفریقا را به قدم سیر و سیاحت در نوردیده؛ از هر گوشه تمتّ
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هـاي طـولانی کـه در سـی سـال یـا        یافته و پس از این مسافرت اي خوشه ،و از هر خرمن

هـاي تلـخ و شـیرین خـود را فـراهم       آزمایش ۀنتیج ،در موقع بازگشت ،بیشتر مدت گرفته

  .به ارباب معنی و دوستان وطن به ارمغان آورده است ،آورده

ــتان   ــه بوسـ ــدم زان همـ ــغ آمـ ــی  *دریـ ــرِ تهـ ــتن بـ ــت رفـ ــتا دسـ   *ندوسـ

ــتم  ــه دل گف ــد   :ب ــد آورن ــر قن ــرِ  *از مص ــد بــ ــانی برنــ ــتان ارمغــ   *دوســ

ــت  ــد دس ــود از آن قن ــی ب   *تـر از قنـد هسـت    هـاي شـیرین   سـخن   *مــرا گــر ته

را ریختـه و شـاید    گلسـتان ها سعدي طرح دو کتاب مقدس بوستان و  در این مسافرت

یم و تبویـب ایـن دو   ولی تنظ ـ ،هاي این دو را ساخته بوده است قسمتی از اشعار و حکایت

: فرمایـد  چه از این اشاره که در دیباچه گلستان می ؛گنج نامبردار در شیراز انجام پذیرفته

شـود مسـودات اوراق گلسـتان     معلـوم مـی  » فصلی دو در همان روز اتفاق بیـاض افتـاد  «

  .حاضر بوده که در یک روز دو فصل آن از سواد به بیاض آید

شـده   موجب شگفت و اعجاب عموم واقع می ،یافته میهر قسمت که از بوستان انتشار 

اند و در این میانه مخالفینی نیـز   ستوده خوانده و می برده و می و مردم دست به دست می

  .اند نگریسته اند که این آثار را به نظر حسادت و به چشم خشم می بوده

  *جــز احســنت گفــتن طریقــی ندیــد  *پراکنــده گــویی حــدیثم شــنید   

 ـ م از خبث ه   *کــه ناچـــار فریـــاد خیـــزد ز درد   *ردنـوعی در آن درج ک

گویان گذشته از حسودان بدخواه که در آغاز ظهـور نوابـغ از حسـد بـه     و این پراکنده

دري ال ظالم بوده باشند چه شیخ در پردهممکن است زاهدنمایان و عم ،دهند خود رنج می

آن جملـه در خطـاب بـه اتابـک      پروا سخن گفتـه و از  و گوشمالی این دو طایفه دلیر و بی

  :فرماید ابوبکر بن سعد تصریح می

 سـت جا قـوي گوي از این دل مرد حق   *سـت ويتو را عادت اي پادشه حـق ر*  

  *برنجد کـه دزد اسـت و مـن پاسـبان      *عجب نیست گر ظالم از مـن بـه جـان   

قـام او  شهرت سعدي عالمگیر شده و مخالفین نیز به عظمـت م  ،بعد از انتشار بوستان

شود و اگر در  اند و این نکته از مقایسه بوستان و گلستان به خوبی آشکار می تسلیم شده

  :فرماید آغاز بوستان می
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  *خـتن ر قیمـت انـد   چو مشک اسـت بـی    *همانــا کــه در فــارس انشــاي مــن    

چون  یب حدیثش که همالجقصب«کند که  گلستان تصریح می پس از یک سال در مقدمه

  .»برند منشآتش که چون کاغذ زر میۀ رقع خورند و شکر می

***  

هـایی در   دانند که سعدي عمري طولانی داشته، مسافرت بسیار کـرده، سـختی   همه می

هر صنف و هر طبقـه از عرفـا،   اند،  توانایی و تحمل را نداشته زندگانی دیده که دیگران آن

از ایـام کـودکی بـه    . وران و کاروانیان آمیزش داشته دانشمندان، سلاطین، صدور تا پیشه

متـدین،  . ت گماشته به تنزیه نفس و تصـفیه اخـلاق پرداختـه   بحث و مطالعه و تحصیل هم

اندیش، خیرخواه، عالمی عارف، عـارفی   دل، آموزگار، نجیب، چارهمهربان، متواضع، ساده

عالم، حکیمی صاحب نظر، شاعري شیرین زبان بوده و حقاً و عقلاً تنها چنـین کسـی کـه    

تواند و سزاوار است که تربیت و هدایت قومی را به  می ،یغمبران و برگزیدگان استتالی پ

سعدي این وظیفه را به خوبی انجام داده، اصول عملی اخـلاق و تربیـت را بـا     .عهده گیرد

استدلال عقلی و نقلی با بیانی سحرانگیز و آسـمانی در بوسـتان خـود بیـان فرمـوده کـه       

نیـاز و در   هـا بـی   از دیگر کتـاب  ،ا راهنماي خود قرار دهدبلاشبهه هر کس متن بوستان ر

  .اصلاح امور معاشی و معادي رستگار و سعادتمند خواهد بود

هر بیتی از آن  .ق و اسرار زندگی نهفته استیتمام دقا ،ابدر این کتاب کم حجم پرمغز جذّ

زمـان و  شـود و همیشـه در هـر     وقت کهنه نمیدستوري است اخلاقی و اجتماعی که هیچ

  .براي هر کس شایسته پیروي است

آنهـا بـا بیـان     .مقام عرفانی ما به ظواهر زندگانی چندان تـوجهی ندارنـد   شعراي عالی

عـالمی کـه در   . دهنـد  در عوالمی دیگر سیر می ،سحرآمیز خود روح را به پرواز درآورده

جال نیسـت و  آن تعلق و بستگی نیست و روح مجرد به راهنمایی آنان به جایی که فراتر م

) رسد آدمی به جایی که به جز خـدا نبینـد  (کند  قطع مراحل می ،ماند فرشته از سیر باز می

دهـد   شود و در هر موضوع دستور مـی  ولی سعدي در جزییات امور زندگانی ما وارد می

ها و غمخوارترین پدرها از روي کمال خلوص و دلسـوزي پنـد    ترین مربی و مانند مهربان

  :کند برتافتن و به کار نبستن آن نصایح را به ملایمت ملامت میدهد و روي  می

ــه ن  ــن ب ــت از ای ــد کس ــیحت نگوی ــارت ب   *ص ــاقلی یـــک اشـ ــاگـــر عـ   *تسـ
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ــن روي   *تــافتندریــغ اســت از ایــن روي بر   ــز ای ــافتن   ،ک ــوان ی ــت ت   *دول

ماند، تربیت روح و جسـم هـر دو را    با توجه دادن به معاد از تحصیل معاش غافل نمی

گیرد، تشویق به زناشویی و استحکام اسـاس خـانواده، وظیفـه زن نسـبت بـه       ر میدر نظ

شوهر، وظیفه شوهر نسبت به عیال، تربیت فرزند، آمیزش با مردم، احسان با نیک و بـد،  

قع، تشویق به کسب و کار و هزاران رموز و نکات دیگر را که همیشـه  دوري از طمع و تو

  .آموزد ع بوده و خواهد بود به ما میمحل ثبت و مورد توجه علماي اجتما

چه به  چنگ آرد و به آن و عرق جبین لقمه نانی فراینیق ی باید به کدصفرماید شخ می

بسازد و چشم طمع به ایـن و آن نـدوزد، توقـع را از خـود برانـد تـا رانـده         ،آید دست می

پیـدا   ،حت رساندت از حاتم طایی نبرد، رنج برد و رانان از عمل خویش خورد و منّ. نشود

ردن و نهـادن ندانـد، شـیر    ک ـکند و ببخشد، بخورد و بخوراند، بلندي و بزرگی را در گرد 

که منظور  خبرند آنان انصاف و بی چقدر بی ،نده باشد و خود را چون روباه شل نیندازددر

  !کنند سعدي را از قناعت به گدایی تعبیر می

  *ن آیـین نـابخرد اسـت   ین بودا بر  *خور و خواب تنها طریق دد اسـت 

ــد تـــن  ــروران آگهـــی ندارنـ   *که پر معده باشـد ز حکمـت تهـی     *پـ

ــک    *کجا سـیر وحشـی رسـد در ملـک     ــر فل ــري ب ــد از ث ــاید پری   *نش

  *گه ملک خویی اندیشـه کـن  پس آن  *ی سـیرتی پیشـه کـن   منخست آد

 نفوذ روحانیت و توجه خلق به ظاهر مذهب حقیقت طریقت و مـذهب را بـا   ۀدر بحبوح

تـر   تـر و روشـن   دري زاهدان ریایی از این ساده گوید، در پرده سادگی و شیرینی تمام می

  توان گفت؟ چه می

ــه  ــه بردوخت ــیه جام ــپید و س   *به سالوس و پنهـان زر اندوختـه    *س

  *که در خانه کمتر توان یافت صید  *ان شــیدســوي مســجد آورده دکّــ

ــد   ــردان زنن ــیر م ــاروان ش ــردم اب   *ره ک ــه م ــی جام ــد ول ــان کنن   *ن

نهد، عبادت را به جـز خـدمت خلـق     شبرو راهزن را بر فاسق پارسا پیراهن برتري می

فرمایـد کـه منظـور     شـمارد و تصـریح مـی    داند و کرامت را جوانمردي و نان دهی می نمی

  :اصلی از روزه گرفتن آن است که چاشت خود را به فقرا دهند

ــ  *ه خیرش برآید ز دسـت کخورنده  ــائم هبِـ ــت  از صـ ــدهر دنیاپرسـ   *الـ

ــده  *م کسـی را بـود روزه داشـت   مسلّ ــت اي   کــه درمان ــان چاش ــد ن   *را ده
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  *ز خود باز گیري و هـم خـود خـوري؟     *وگرنه چـه لازم کـه سـهمی بـري    

داند که شخصی خود را چنان تربیت کند که بـراي   سعدي حقیقت مردمی را در این می

د و قانع سازد و بـه دیگـران خیـر و فایـده     دیگران مفید واقع شود و وجود خود را ارجمن

تر باید کـه   برد که دلی از سنگ سخت رساند و در استدلال این نکته لطف بیانی به کار می

  :این است تربیت سعدي. متأثر نشود

  *سـت چنین گوهر و سـنگ خـارا یکـی     *اگر نفـع کـس در نهـاد تـو نیسـت     

 ـ که نفـع اسـت    *غلط گفـتم اي یـار شایسـته خـوي       *ن و سـنگ روي در آه

ــه    ــرده ب ــی م ــین آدم ــگ چن ــنگ را    *رانن ــود س ــیلت ب ــر وي فض ــه ب   *ک

پیـر فلـک بسـیار هـم      ردپ ـاي است که روزگار پرورانده و اگر  ترین نابغه سعدي کامل

مادر گیتی چون او فرزند نزاید و بر فـرض محـال اگـر هـم فرزنـدي بـه کمـال         ،صبر کند

  انسان چقدر تحمل و استعداد دارد؟مگر فکر و مغز . سعدي خواهد بود ،پرورد

سـت و بوسـتان او بهتـرین کتـاب، بوسـتان را مکـرر       تـرین شـاعر دنیا   سعدي بزرگ

  :بخوانید و با من هم آواز شوید که

ــخن   ــداي سـ ــوانی او را خـ ــر خـ   *ســـزاي وي اســـت و ســـزاي ســـخن  *اگـ
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